
بود  پریشان  و  زار  قدر  آن  ظاهرش  افضلی-  اربــاب 

این  جالب  اما  اســت!  ساله   27 شد  نمی  بــاورم  که 
زیربار  سال  نیم  و  یک  طول  در  فقط  اش  جوانی  که 
مصرف شیشه قد خم کرده بود. وقتی زبان به گفتن 
داستان زندگی اش گشود، متوجه شدم بدبختی و 
سیاه روزی از همان دوران کودکی با او همراه بوده 
که  شد  می  خلاصه  مادری  و  پدر  در  هویتش  است. 
اعتیاد هر دو نفر آن ها را به کام مرگ کشانده بود و 
»علیرضا« جز حرف هایی که از دیگران شنیده بود، 
خاطره ای از والدینش ندارد و براساس همین گفته 
از 2 سال داشتم  به خبرنگار ما می گوید: کمتر  ها 
که پدرم برای تأمین خرج مواد مخدر به سرقت روی 
آورد و در این حین توسط مالک، مورد ضرب و شتم 
زمان  آن  در  که  نیز  مادرم  شد.  کشته  و  گرفت  قرار 
خدمتکار مدرسه بود یک سال بعد از پدرم به دلیل 
او  آغوش  در  وقتی  مخدر،  مواد  حد  از  بیش  مصرف 
خواب بودم به خواب ابدی فرو رفت. گریه های من 
بعد از گذشت 2 روز از مرگش سبب شد تا همسایه 

ها جنازه اش را پیدا کنند و از مرگش باخبر شوند.

مهارت در گچ کاری
 20 تــا  زمـــان  آن  از  دهـــد:  مــی  ــه  ادامـ »علیرضا« 
کند،  می  قبول  مــرا  سرپرستی  ام  خاله  سالگی، 
امید دریافت  به  بلکه  از روی خیرخواهی  نه  آن هم 
قطع  مستمری  این  وقتی  که  مادرم  ماهیانه  حقوق 
اش  خانه  از  مرا  و  نبود  من  پذیرای  دیگر  نیز  او  شد 
که  بود  مانده  باقی  مادرم  از  ای  خانه  کرد.  بیرون 
در این سال ها خاله ام آن را اجاره داده بود و از او 
خواستم تا خانه مادری ام را به من بازگرداند. برای 
دیپلم  گرفتن  از  بعد  کردم.  ریزی  برنامه  ام  زندگی 
های  مهارت  کردن  امتحان  با  رفتم.  کار  دنبال  به 
و  شدم  مند  علاقه  کاری  گچ  به  نهایت  در  مختلف، 
در آن تبحر یافتم. کار و کاسبی ام هر روز بهتر می 
تومان  هزار   200 تا   100 روزانه  که  طوری  به  شد 
خوب  زندگی  یک  وسایل  توانستم  و  داشتم  درآمد 

بود  فراهم  چیز  همه  دیگر  که  حالا  و  کنم  فراهم  را 
به  مادرم  اقوام  کمک  با  گرفتم.  ازدواج  به  تصمیم 
خواستگاری دختری رفتیم و مقرر شد بعد از پایان 

تحصیلات متوسطه او با یکدیگر ازدواج کنیم.

زندگی بر وفق مراد
روزی  کــه  چرخید  مــی  خوبی  بــه  ام  زنــدگــی  ــرخ  چ
از  یکی  در  بهتر  کاسبی  و  کار  آوازه  دوستانم  از  یکی 
شهرستان های دیگر را برایم تعریف کرد و معتقد بود 
رفته  جا  آن  به  کاری  گچ  ویژه  به  بنایی  برای  هرکس 
بار خود را یک ساله بسته است. او که برای رفتن به 
آن شهرستان آماده بود به من نیز که در حال تدارک 
زندگی مشترک بودم، پیشنهاد داد با او بروم و بعد از 
تهیه سرمایه لازم و کافی برای تشکیل خانواده دوباره 
به زاهدان بازگردم. در نهایت اصرارهایش به نتیجه 
رسید و برای رفتن راضی و راهی آن جا شدم. در آن 
زمان سرنوشت شومی که اعتیاد برای پدر و مادرم رقم 
زده بود را همیشه در ذهنم نگاه می داشتم اما هیچ 
گرفتار  نیز  خودم  که  کردم  نمی  هم  را  فکرش  وقت 
نمی  مهاجرتمان  از  مــاه  پنج  ــوم.   ش سرنوشت  ایــن 
گذشت که با وسوسه ها و دعوت های دوستم که هم 
خانه ام شده بود، به مصرف مواد مخدر روی آوردم. 
برای  توانم  و  نیرو  شیشه  مصرف  اول،  ــای  روزه در 
کارکردن را فوق العاده افزایش می داد به طوری که 
از صبح تا شب بدون خستگی کار می کردم. اما هر 
چه جلوتر می رفتم و بیشتر به کشیدن آن محتاج می 
شدم، قوای بدنی ام نیز تحلیل می رفت به طوری که 

دیگر توان سر پا ایستادن هم نداشتم.

روی بازگشت نداشتم
در مدت 6 ماه مصرف شیشه، ظاهرم آن قدر به هم 
نداشتم  را  زاهدان  به  بازگشت  روی  که  بود  ریخته 
بهاری،  ــای  روزه اتمام  با  که  بود  حالی  در  این  و 
باید  من  و  رسید  می  پایان  به  نیز  نامزدم  امتحانات 
برای فراهم کردن مقدمات مراسم عروسی خود را 

در  دانست  نمی  کس  هیچ  اما  رساندم  می  آنجا  به 
پی  از  روزها  ام.  آورده  خود  سر  به  بلایی  چه  غربت 
می  تر  وخیم  اوضاعم  روز  به  روز  و  گذشت  می  هم 
شد. رنجوری و ناتوانی ناشی از اعتیاد باعث شد تا 
از آن جایی که تحمل  و  از دست بدهم  را هم  کارم 
هر  با  بود  مشکل  برایم  سرپناه  و  پول  بدون  غربت 

سختی خود را به زاهدان رساندم. 

اعتیاد داشته هایم را بر باد داد
هرچه داشتم پای اعتیاد رفت. تنها دارایی ام همان 
خانه مادری است که حالا سرپناهم شده است اما 
سرپناهی بدون در و پنجره! چرا که از فرط نیاز در و 
پنجره های آن خانه را هم برای تأمین مواد فروخته 
ام  گذشته  تومانی  هزار   200 تا   100 درآمــد  ام. 
حالا به 2 تا 5 هزارتومان از طریق فروش ضایعات 

تبدیل شده است که آن هم خرج خرید شیشه می 
شود. دستانی که روزی به هنرنمایی در گچ کاری 
دنبال  به  دیگران  های  زباله  در  حال  بود،  مشغول 
خــواری  و  خفت  گــردد.  می  پلاستیک  هــای  تکه 
که  است  این  آرزویــم  تنها  و  بارد  می  ام  زندگی  از 
بتوانم یک روز را بدون مصرف شیشه سپری کنم.

با گفتن این جمله، اشک در چشمان علیرضا حلقه 
زد و با آهی از اعماق وجودش به خستگی از اعتیاد 
اعتراف کرد و ادامه داد: هر روز که از خواب بیدار 
می شوم برای ترک کردن تصمیم می گیرم و عزمم 
و  دست  نرسیده  روز  میانه  به  اما  کنم  می  جزم  را 
پایم در برابر شیشه سست می شود و آن زمان تنها 
راند.  می  حکم  رفتارم  و  اعمال  بر  که  است  اعتیاد 
کاش این روزهای خفت پایان یابد و عزت و زندگی 

گذشته ام باز گردد. 
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سراب آزادی

از  فرار  برای  ها  نقشه  این  و  است  افغانی  مرد  یک  تو 
کشور و رسیدن به همدیگر در افغانستان نیست بلکه 

اهداف شوم دیگری در سر داشته است! 
را  شب  شد  مجبور  اش  خــانــواده  رسیدن  تا  سمیه 
روز  صبح  کند.  سپری  اجتماعی  اورژانــس  مرکز  در 
و  داشت  بهتری  وضعیت  کردم  ملاقات  را  او  که  بعد 
توانسته بود واقعیت را قبول کند. با سری افکنده و 
صدایی لرزان همراه با شرمندگی این گونه ماجرا را 
شرح داد: هفت ماه است که با مسعود دوست شدم 
مان  آشنایی  واسطه  اجتماعی  های  شبکه  از  یکی  و 
شد. مسعود برایم پیغام گذاشت من هم پاسخ دادم. 
او خود را معرفی کرد و از وضعیت زندگی اش گفت. 
قرار  مدتی  از  بعد  است  خوبی  پسر  کردم  احساس 
ملاقات گذاشتیم و این گونه دلبستگی ام به او شروع 
شد. بعد از مدتی گفت که می خواهد به خواستگاریم 
چنین  به  راضی  ام  خانواده  بودم  مطمئن  اما  بیاید 
وصلتی نمی شوند. فرزند آخر خانواده ام و  پدر و مادر 
پیر وسخت گیری دارم و اصلا با آن ها رابطه خوبی 
ندارم. وضعیت مالی خوبی هم نداریم. آن ها حرف 
مرا متوجه نمی شوند اما اعتقاد دارند که مرا بسیار 
دوست دارند. دوست داشتم به دانشگاه بروم و درس 
مسافت  بعد  که  این  دلیل  به  ام  خانواده  اما  بخوانم 
در  که  بودم  مجبور  و  بود  زیاد  شهر  تا  روستایمان  از 
و  کردند  مخالفت  رفتنم  دانشگاه  با  بمانم  خوابگاه 

اعلام کردند که طاقت دوریم را ندارند. خواستگاران 
خوب و مناسبی هم داشته ام ولی آن ها بدون دلیل 
با ازدواجم مخالفت کردند. بالاخره  قانع کننده ای 
مسعود پیشنهاد داد که با هم از کشور برویم چرا که 
فقط در این صورت می توانیم به هم برسیم. بعد از 
چند روز اصرار کردن توسط مسعود بالاخره راضی به 
فرار شدم.  ساعت 10 صبح روز بعد مسعود خودروی 
پژو 405 مشکی رنگی را دنبالم فرستاد و پیغام داد 
که سوار آن شوم و من هم همان کار را کردم. در طول 
مسیر با تفکر به دنیای آزاد رنگارنگ و پر از عشق و 
مسعود  شیراز  در  کــردم.  می  سیر  رویــا  در  دوستی 
خودش را به من رساند و در آنجا باهم با اتوبوس به 
سمت  به  آنجا  از  بعد  و  کردیم  حرکت  کرمان  سوی 
سیستان و بلوچستان آمدیم. در زاهدان مسعود مرا 
وادار به پوشیدن لباس محلی کرد و بعد با خودروی 
شخصی یکی از دوستان مسعود به یکی از شهرستان 
مسعود  بستگان  از  یکی  منزل  در  را  شب  آمدیم.  ها 
سپری کردیم و قرار بود یکی از دوستان مسعود که 
که  کند  رد  مرز  از  را  ما  بود  داده  پول  مقداری  او  به 
را  آرزوهایم  رنگارنگ  دنیای  حال  شدیم.  دستگیر 
می بینم که مانند آواری بر سرم ریخته است و هیچ 
از لحظه  اما  راه گریزی ندارم. به دنبال آزادی بودم 
ای که از منزل فرار کردم آزادی را مانند سرابی می 
تر  نزدیک  آن  به  کردم  می  احساس  هرچه  که  دیدم 

شدم از من بیشتر فاصله می گرفت. 

کمبودهای خانوادگی
پرونده  ایــن  ــاره  دربـ هیرمند   11 کلانتری  مــشــاور 
می گوید: خانواده، رکن و ریشه اصلی پایگاه اجتماعی 
اصلی  كاركردهای  از  یكی  است.  ای  جامعه  هر  در 
به  تربیت  این  اگر  كه  است  فرزندان  تربیت  خانواده، 
شكل ناصحیح انجام شود تاثیرهای مخرب بر انسان 
می گذارد و او را به سمت ناهنجاری های اجتماعی 
ادامه  محمودی«  »ملیحه  ستواندوم  دهد.  می  سوق 
می دهد: اختلاف سنی حدود چهل و پنج سال سمیه 
با پدر و مادرش دال بر وجود شکاف عمیق بین این دو 
نسل و درک نشدن از سوی پدر و مادر است. ضعف 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و بی توجهی والدین به 
نیازهای فرزند خود عامل دیگر برای فریب سمیه است. 
والدین پیر سمیه که به دلیل ترس از تنهایی مانع درس 
خواندن فرزند و حتی ازدواج او با وجود خواستگاران 
مناسب شدند دلیل روشن و واضحی برای فرار او از 
در  ضعف  کند:  می  عنوان  مشاور  این  شدند.  منزل 
جرات  رفتار  و  نفس  عزت  نداشتن  نفس،  به  اعتماد 
و  والدین  خصوصا  اطرافیان  به  گفتن  »نه«  در  مندانه 
ادامه  جمله  از  خود  معقول  های  خواسته  به  رسیدن 
تحصیل و ... به صورت فرار از منزل نمود پیدا می کند.  
منبع: پایگاه خبری پلیس

نفرافغانی  یک  همراه  به  سمیه  که  بــود   8 ساعت 
شد  مشاوره  دایــره  وارد  که  زمانی  او  شد.  دستگیر 
هنوز نمی دانست که چه کرده و چه بلایی برسرش 
زد:  فریاد  ادعا  و  غرور  از  مملو  صدایی  با  است.  آمده 
ازدواج  خواهیم  می  ایــم؟  کــرده  گناهی  چه  ما  مگر 
کنیم. خلاف شرع است یا قانون؟ در پاسخ به او گفتم 
ازدواج خلاف شرع و قانون نیست اما ملاک و روش 
ازدواج هم خیلی مهم است آیا می دانی با چه کسی 
قرار ازدواج گذاشته ای و او هم همین قصد خودت را 
داشته است یا نه؟ این بار با صدای آرام تر و همراه با 
تزلزل و دودلی ادامه داد: مسعود مرا خیلی دوست 
دارد. شما از عشق و دوست داشتن ما چه می دانید؟! 
چه  تو  عشق  دانی  می  آیا  که  دادم  ادامه  لبخندی  با 
ملیتی دارد؟ سمیه که هنوز غرق رسیدن به آرزوهای 
که  عشق  اولا  گفت:  غرور  با  بود  خود  نیافتنی  دست 
دین و مذهب و ملیت نمی شناسد، دوما تحقیقات من 
کامل است، مسعود شیرازی است و همشهری خودم. 
با تاسف ماجرا را برای اوتوضیح دادم و گفتم که عشق 

ــراوان سـ در  ــاق  ــاچ ق گــوســالــه  رأس   18 
 کشف شد

سفید نــفــت  لــیــتــر   7900  قــاچــاقــچــی 
 به دام افتاد

ادامه داد: صاحبان دام ها با دیدن مأموران اقدام به 
افزود:  کردند.وی   پاکستان  خاک  به  شدن  متواری 
در همین راستا پرونده ای در شعبه ویژه رسیدگی به 
تخلفات قاچاق کالا و ارز تشکیل شد و مورد رسیدگی 
قرار گرفت که با توجه به بدون صاحب بودن دام ها، 
حکم به ضبط گوساله های مکشوفه صادر شد.وی در 
ادامه از رسیدگی به پرونده قاچاق سوخت خبرداد و 
گفت: مأموران پلیس سراوان به یک کامیون مشکوک 
شدند و در بازرسی از آن 9 هزار و 200 لیتر نفت گاز 
مشکوک به قاچاق کشف کردند که متخلف علاوه بر 
ضبط سوخت های مکشوفه به 168 میلیون و 958 

هزار ریال جزای نقدی محکوم شد.

خــودروی  دستگاه  یک  از  بازرسی  در  زاهــدان 
نوع  از  سوخت  لیتر   900 و  ــزار  ه  7 کامیون 
کشف  شده  جاساز  مخازن  درون  از  سفید  نفت 
استعلام  با  افــزود:  نــژاد«  حاجی  کردند.»حسن 
های  سوخت  ارزش  شد  مشخص  گرفته  صورت 
همچنین  اســت.  ریــال  میلیون   156 مکشوفه 
های  ــرآورده  ف پخش  شرکت  تحویل  ها  سوخت 
بازجویی  در  متهم  کــرد:  تصریح  شــد.وی  نفتی 
به تخلف اقرار کرد و شعبه بر این اساس و دیگر 
مستندات موجود در پرونده، متخلف را علاوه بر 
ضبط سوخت مکشوفه به پرداخت 156 میلیون 

ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد.

سراوان  در  قاچاق  گوساله  رأس   18 حوادث-  گروه 

با ارزش ریالی 135 میلیون ریال کشف شد.رئیس 
اداره تعزیرات حکومتی سراوان گفت : مأموران سپاه 
های  مأموریت  انجام  حین  در  مرزی  میل  در  مستقر 
محوله موفق به کشف 18 رأس گوساله با ارزش 135 
محمودی«  زاده  عباس  شدند.»موسی  ریال  میلیون 

ــدام به  گــروه حــوادث- فــردی که در زاهــدان اق

کرده  سفید  نفت  لیتر   900 و  هــزار   7 قاچاق 
حق  در  ریــال  میلیون   156 پــرداخــت  بــه  ــود  ب
رسیدگی  ویژه  شعبه  شد.رئیس  محکوم  دولت 
حکومتی  تعزیرات  ارز  و  کالا  قاچاق  تخلفات  به 
زاهدان به خبرنگار ما گفت: مأموران یگان امداد 

اخبار

هشدار

فرمانده گردان کورین توسط اشرار مسلح به شهادت رسید

گروه حوادث- فرمانده گردان شهر کورین از تیپ 110 سپاه سلمان توسط اشرار مسلح 

و قاچاقچیان مواد مخدر در شب جشن مشترک شیعه و سنی به شهادت رسید.یک منبع 
آگاه به روزنامه سیستان و بلوچستان گفت: بار دیگر اشرار از خدا بی خبر که تاب مشاهده 
تروری  به  دست  )ع(  امیرالمومنین  میلاد  شب  در  نداشتند  را  استان  در  پایدار  وحدت 
ناجوانمردانه زدند. وی افزود: دوشنبه شب گذشته، اشرار مسلح با حمله ناجوانمردانه و 
غافلگیرانه، روح ا... عالی فرمانده گردان شهر کورین را به شهادت رساندند که پس از این 
حادثه، بسیجیان وارد عمل شدند و دو عامل این ترور را به هلاکت رساندند.شایان ذکر 
است شهید عالی در حین انجام ماموریت و تدارک شیرینی و شربت برای جشن مشترک 

مردم استان بود که به ضرب گلوله اشرار به فیض شهادت نائل آمد.

دستگیری 2 نفر از عوامل شهادت شهید عالی 
 روابط عمومی قرارگاه قدس جنوب شرق نیز با تایید این خبر از شهادت یکی از رزمندگان 
تیپ 110 سلمان فارسی در درگیری با اشرار مسلح در منطقه کورین زاهدان خبر داد و 
اعلام کرد دو نفر از عاملان این شهادت دستگیر شدند.بنابراین اعلام، در پی درگیری یک 
تیم اشرار مسلح با رزمندگان تیپ 110 سلمان فارسی در منطقه کورین سرگرد پاسدار 
روح ا... عالی به شهادت رسید.در این درگیری که در شب ولادت امام علی )ع( رخ داد 
دو تن از اشرار مسلح به هلاکت رسیدند و دو نفر نیز دستگیر شدند. همچنین مقادیری 

سلاح، مهمات و تجهیزات از آن ها کشف و ضبط شد.

کشف 40 کیلوگرم مواد مخدر و دستگیری 2قاچاقچی در مهرستان

40 کیلوگرم مواد مخدر در مهرستان کشف شد و دو قاچاقچی دستگیر شدند.فرمانده 
انتظامی مهرستان گفت: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه قاچاقچیان قصد جابه جایی 
های  محور  از  پژو  خودروی  دستگاه  یک  از  استفاده  با  مخدر  مواد  توجهی  قابل  مقادیر 
کار  دستور  در  مواد  کشف  و  قاچاقچیان  دستگیری  دارند،  سرباز  به  سوران  مواصلاتی 
قرار گرفت.به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ »اسماعیل منصوری« افزود:ماموران 
پس از شناسایی خودروی حامل مواد، دستور ایست صادر اما قاچاقچیان بدون توجه به 
دستور پلیس، اقدام به فرار کردند که پس از مدتی تعقیب عرصه را بر خود تنگ دیدند 
و  کردند  رها  شهرستان  روستاهای  از  یکی  حاشیه  در  را  مخدر  مواد  حامل  خودروی  و 
قصد فرار داشتند که با اقدام ماموران دستگیر شدند.وی خاطر نشان کرد: ماموران در 
بازرسی دقیق از خودرو 40 کیلو و 490 گرم تریاک که در موتور خودروی پژو جاسازی 

شده بود را کشف کردند.
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روزنامه سیستان و بلوچستان:رتبه هشتم نشریات استانی

خطرات فروش الکترونیکی اموال شخصی 

برای  داشت  را  خود  منزل  وسایل  تعویض  قصد  کسی  وقتی  پیش  سال  چند  همین  تا 
با پیدایش سایت  های  اما اکنون  فروش اموال قدیمی به سمساری ها مراجعه می کرد 
واسطه برای فروش اجناس دست دوم راه هموارتر شده است و تنها با ثبت آگهی رایگان 
چون  مزایایی  کنار  در  سایت  ها  این  گذاشت.  فروش  معرض  در  را  خود  کالای  می توان 
رایگان و آسان بودن، معایبی نیز دارند. یکی از معایب این است که شما خریدار گوشی 
 تان را به هیچ وجه نمی شناسید و تنها باید خودتان با رعایت جوانب احتیاط با خریدار 
قرار بگذارید. در بین خریداران افراد سودجو و به قول معروف کلاهبردار هم کم نیستند. 
این افراد هرروز در سایت  ها مشغول جست و جو هستند و به  محض مشاهده آگهی  ها 
می کنند.  اعلام  خرید  برای  را  خود  تمایل  و  می گیرند  تماس  آگهی  دهنده  شخص  با 
فروشنده با خریدار برای دیدن کالا قرار ملاقات می گذارد و تا اینجای کار مشکلی وجود 
اگرچه  آید.  وجود  به  فروشنده  برای  مشکلاتی  است  ممکن  بعد  به  اینجا  از  اما  نــدارد، 
نمی توان منکر مزایای استفاده از این گونه سایت ها بود، اما بهتر است این نکات را برای 
اطمینان بیشتر در نظر داشت تا دچار مشکل نشوید: اول از همه سعی کنید به  تنهایی در 

محل ملاقات حضور پیدا نکنید. 
به  اقدام  و  با همکاران خود در محل حاضر شود  تجربه نشان داده ممکن است خریدار 
از خریدار درخواست کنید  زورگیری کنند. هیچ گاه به ظاهر خریدار اطمینان نکنید.  
به  اگر  واریز کند.  به حسابتان  را  به دستگاه خودپرداز وجه  با مراجعه  امکان  در صورت 
خودپرداز دسترسی نداشتید حتما تا آخرین مرحله پرداخت را چک و تا رسیدن پیامک 
کنید  ارسال  خریدار  برای  را  کالا  که  نکنید  قبول  هیچ گاه  کنید.  صبر  حساب  به  واریز 
قابل  اموال  دیدن  برای  خریدار  فرد  که  زمانی  باشید.  او  طرف  از  وجه  دریافت  منتظر  و 
فروش شما وارد خانه می شود تا جایی که ممکن است کالای مورد نظر را در ورودی  یا 
حیاط خانه به او نشان دهید. در صورتی هم که چاره ای جز ورود به منزل ندارید مراقب 
از خرید قطعی  تا زمانی که  از طرفی  نباشد.  باشید اجناس قیمتی شما در معرض دید 
تصویر  قبلا  که  چرا  ندهید  او  به  را  خود  منزل  آدرس  نکردید  حاصل  اطمینان  مشتری 

وسیله مورد نظر را در سایت درج کرده اید.  
منبع:پلیس فتا


